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 های فلسفی به زبان:  جایگاه نظام سیاسی در نگرش

 نشانگی، تصویری و کاربردی

 
 
 
 

 37/9/49 تاریخ تأیید:  13/2/49 تاریخ دریافت:

 *محمود فلاح

 
یند تاریخی معکوس شدد   ای است که در فرا رامون نسبت زبان و اندیشه، رابطهتفکر پی

ر دوران ای بیان اندیشه و فهم آدمی بدود، د است؛ یعنی اگر در دوران قدیم، زبان ابزاری بر

ست که محصول زبدان و موقعیدت   تنها ابزار اندیشه نیست، بلکه این اندیشه ا جدید زبان نه

نظدا   » بده  ای زبان است. این مقاله از منظر نسبت زبان و اندیشه یدا زبدان و جهدان    نشانه

ر داد  کده جامعده در پدی    قرارا مدلول زبانی  نظا  سیاسیمفهو   و استپرداخته « سیاسی

اظر نسبت زبان در هدر یدا از   بدین صورت که نسبت زبان و جهان را متن یافتن آن است،

 ؛د  اسدت کدر گانه )نشانگی، تصویری و کاربردی( با نظا  سیاسدی جسدت و    های سه نظریه

هدای زبدانی سدی ای خدود را      هیعنی نظا  سیاسی آن چیزی است که از طریق زبان یا نشان

واهد داد و افراد جامعه از این طریق در پی دست یافتن به آن هسدتند. چده بسدا    ن ایش خ

                                                      
و پژوهشگر پژوهشکده علوم و انديشه سياسي. ه باقرالعلومدانشجوي دکتري علوم سياسي دانشگا *  
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بتوان بر محدودة  وگانه روا باشد  های سهحک ی که بین زبان و جهان در هر کدا  از نظریه

خدود را بدا جهدان     ینگشدا ن سیاسی در رویکرد اگر نظا تع یم داد.  نظا  سیاسیمفهومی 

طبق نظرید    ولیحدت با آن امر و معنای مطلق و ثابت است، ماوراء تنظیم کرد  و درپی و

دن با امر واقع بینی و منطبق بو اما ه ان ک ال نیست،تصویری، دیگر خبری از جهان ماوراء 

و  ، جهانشد ول به یا نظا  سیاسی دست یافدت کده طبیعدی   توان  میو در آن وجود دارد 

در فرآیندد  معندا  از آن ا که  کاربردی در نظا مطابق واقع بود  و هیچ نقضی نداشته باشد. 

در نتی ه معنا در ه ه جا و ه یشه یکسان نخواهد بدود و چندین    شود، کاربرد برساخته می

دارد. ایدن   وضعیتی، فضا را برای م کن و محت ل بودن معانی متعدد، ه وار  باز نگده مدی  

توافدق م دومی و   ای طرح و تدوین کرد که ناشی از  شود بتوان نظا  سیاسی نگا  سبب می

جت دامی و بسدته بده نیازهدا و     ای که در فرآیند زنددگی ا  افراد جامعه م لی جامعه باشد.

 دهند. زندگی خود را سامان می را تغییر داد  ونظا  سیاسی ها، قوامد  ضرورت

 
 بردی، نظام سیاسی.فلسفه زبان، زبان نشانگی، زبان تصویری، زبان کار کليد واژگان:

 

  مقدمه

نو بر فلسففه   یخور، پرتوستی آن و کوشش در یافتن پاسخی درو چی« زبان» سؤال از
پیامدهای این نگاه تفا   و همچنین فلسفة سیاسی قرن بیستم و بیست و یکم افکنده است.

. انفد  آن شناخته و سفنییده « چرخش زبانی»جایی است که تحول فلسفه قرن بیستم را با 
چند در ندارد. هر  بشری  ةاندیش  در تاریخ  درازی  ة، پیشین زبان  ةدربار  فلسفی  تأملات بنابراین
  ، اما به کنیم می  شاهدهرا م  زبان  به  فلسفی  توجهاتی  و مدرن  پیشامدرن  آثار متفکران  برخی
  کردنفد کفه   مفی   تلقفی   ای را وسیله  ، زبان ، هنوز فیلسوفان بیستم  قرن  تا ابتدای  راسل گفتة
)مگدی،   باشند  داشته  خود زبان  به  ویژه  توجهی  آنکه  کنند، بدون  استفاده  توانستند از آن می

و   ، اندیشفه  داشفت   اصفالت   نبفود. آنچفه    اصالت  دارای  ، زبان آنان  در نگاه .(94، ص 2831

شفد.   مفی   ر اشفیا محسفو   گف  و توصفی    اندیشه  بیان  برای  تنها ابزاری  بود و زبان  طبیعت
  دریافتنفد کفه   و بردنفد   پی  زبان  اهمیت  به  ، فیلسوفان تدریج  به  بیستم  غاز قرناز آ  بنابراین
  شفناخت   و بفه   برقفرار کنفیم    ارتبفا    دهد تا با جهان می  ما امکان  از هر چیز به  بیش  هچآن
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  در قفرن  3دارد.  تنگفاتنگی   ارتبفا    با زبفان   که  است  ، تفکری یابیم  دست  خودمان  پیرامون
صفدر    بفه   و فکر آشفکار شفد و زبفان     جهانِ اندیشه  در آفرینش  زبان  خلاّق  قدرت ،  بیستم
  چفرخش »بفا ننفوانِ     بیسفتم   قفرن   فلسففی   تحول  که  ای گونه ، به یافت  راه  فلسفی  مباحث
 شود: می  شناخته  آن«  زبانی

  چفرخش   را قرن  تردید آن ، بی قرن  این  فلسفی  تأکید نمدة  بررسی  ، هنگام آینده  فیلسوفان
یفا    نقفل   ، ماهیفت  متفافیزیکی   هفای  اندیشفه   بفه   نلاقه  که  خواهند نامید. درحالی  شناختی  زبان

 بیسفتم   ، در قفرن  اسفت   مفرما بفوده ها حک بر سایر دوره  ف سیاسی   فلسفی  نمدة  های ایدئولوژی

 .(12، ص 2839ر، )استیو است  کرده  بارها جلوه  زبان  هب  فکری  توجه

بفا    انسفان   درگیفری   قفرن   نخستین  ، این بیستم  در قرن  زبان  فلسفة  با وجود برجستگی
  بفه   . اسفت   وجفود داشفته    زبان  دربارة  هایی نیز دیدگاه  گذشته  . در دوران نیست  زبان  مسئلة

 - 14ص  ،2838. هنفلیند،،  19د   2، ص 2811)بورشه و دیگدران،  محققان   انتقاد برخی

و ارسفوو    ، افلاطفون  و در آثار سفقرا    باستان  را در یونان  زبان  به  فلسفی  نگرش. (94

« ِ نشفانگی »  از دیفدگاه   زبفان   هفای  حاضفر، تبفار نظریفه     امفا در مقالفه   2؛ یافت  توان می

                                                      
.  اسو    بووده   فيلسووفان   ذهني  ةمشغل  باستان  فرد دارد، از ايام  منحصربه  ماهيتي  انسان  فکر که  . اين1

  دهابوراز  و    متفواويي   هواي  ديودگاه  ،کند متمايز مي  طبيع   ةرا از بقي  انسان  هايي ويژگي  چه  اينکه  ةدربار

  حقيقو    در  وناخ    انسان  يوانايي  و به عباريي ديگر « عقل»عنصر   اند که باور بوده  بر اين  . برخي اس 

 بور   او در عمل  و يوانايي« زادآ  ةاراد»از   انسان  برخورداري  ديگر معتقد بودند  اي . عده يمايز اوس   وجه

  هواي  حالو     وناخ    يعني  انسان«  آگاهي»نيز   اي د. عدهکن متمايز مي  طبيع   او را از مابقي  دليل  اساس

  ويژگي  را در يك  يمايز انسان  ، وجه فيلسوفان  بيستم  دانند. اما در قرن او مي  بريري  را وجه  خويش  ذهني

  انسوان   ماهي   زيرا زبان ؛فرد دارد  منحصربه  ، ماهيتي« زبان»دا تنِ   دليل  به  انسان  يعني ؛اند ير ديده بنيادي

  کوه   اسو    نهادهوايي   ةکننود   دهود و يعيوين   مي   کل  و از خودش  او از جهان  ادراك  کند؛ به مي  را يعيين

 سازند. را مي  انساني  جوامع

  يوناني  بزرگ  ةفلاسف   د. در باور برخي مي  نهاده  فراواني  بهاي  انسان  فهم  براي  يوناني  ةانديشدر . 2

  انديشويد و ايون   موي   طوردرسو   خود را دارا بود و اگر او بوه   طبيع   درك  عورِ  ، انسان طونمانند افلا

  بوه   رو انسوان  ازاين ؛را دريابد  زندگي  ةادار  روش  بهترين  يوانس  کرد، مي مي  منتقل  ديگران  را به  انديشه

  انتقوا    بوراي « ابوزار »  يورين  مناسب    ، زبانمعنا  اين   د. به مي  فراخوانده  اطرافش  خود و دنياي  از  آگاهي
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شدن  آغاز خواهد شد و در ادامه به چگونگی تحول این دیدگاه و مورح  زبان  به  1اگوستین

خفواهیم   رسفد. در ایفن تحقیفی مفی     به زبان می« کاربردی»و دیدگاه « تصویری»یدگاه د
بدانیم نسبت زبان و اندیشه در هر کدام از این نظریات چگونه است و با یافتن این نسفبت  

ها و انواع و پیامدهای نظام سیاسی مورح در این نظریات چگونه اسفت.   ببینیم که ویژگی
 نظریه پایان بخش نوشتار است. بررسی توبیقی بین این سه

  زبان  نشانگی  نظام .1
توان با دوران پیشامدرن و نوع نگاه آنها بفه زبفان و جهفان     زبان را می  نظریة نشانگی

  اگوستین  دیدگاه  به  با صراحت   فلسفي  هاي پژوهشکتا    در ابتدای  سنیید. ویتگنشتاین

نظر او،   پردازد. به می  نقد آن  کند و به می  اشاره  ندر دوران پیشامدر  غالب  ننوان دیدگاه  به
بفر    حفاکم   فلسففی   گرایش  ، وجود نونی بوده  زبان  نشانگی  نظریة  گیری شکل  مبنای  آنچه
کفرد   مفی   تلقفی   معنفا و اندیشفه    انتقفال   را تنهفا واسفوة    زبفان   کفه   است  دوره  در آن  زبان

  تحفت   مسفیحی   فلسففة   انفتلای   . در دورة(83، 11، 12، 1، 8، 2، پ 2834)ویتگنشتاین، 

  واقعیفت   بفه   از منظفر زبفان    بود کفه   یافته  سامان  ای گونه  به  فلسفی  ، مباحث تأثیر اگوستین
تأکید داشتند.   انعکاسی  نظریة  بر نونی  وسوی  قرون  زبانی  های تحلیل»پرداختند، بلکه  نمی

  نظفام   نفونی   درنهایت  اش شده  بندی طبقه  ساخت  لحاظ  به  ، زبان دیدگاهی  چنین  بر اساس
 .(243، ص 2838)بورشه و دیگران،  « رفت شمار می  به  واقعیت  برای  نشانگی

                                                                                                                             
  خود در مورد جايگاه  راستا، استيور در پژوهش  بود. در همين  آگاهي  آوردن  دس   و به  ديگران  به  انديشه

  با سه«  ابزاري»  ، الگويي يوناني  بر يفکر فلسفي  حاکم  زباني  الگوي  که  اس   آورده  يوناني  ةدر انديش  زبان

  معنوا هسوتند و سووم    يوك   کلمات  آنکه  ، دوم منفرد اس   معنا در کلمات  اينکه  : نخس  اس   بوده  مؤلفه

آر اسوتيور،    : دان )ر.ك جداسو    و زبوان   يند فکر از يکلمافر  يعني ؛ اس   انديشه  انتقا   براي  ابزاري  زبان

  طور    را به  آنان  نامگذاري  ةمسئل  يوناني  لسوفاننزد في  که  نيز معتقد اس   بور ه .(55 ˚ 56  ، ص 1831

و   و يفکور در نوزد افلاطوون     زبوان   جدايي  امر به  . اين اس   کشانده  و جهان  زبان  ةرابط  پيرامون  مباحثي

 .(1 - 1 ، ص 1811،  و ديگران  بور ه  : ت )ر.ك اس   ارسطو منجر  ده

،  هر  آزاد، يثلي   . ارادة اس   بوده  پرنفوذ کليسا و فيلسوف ي( از آبا م 861 - 813)  . اگوستينوس1

 .از آثار انتشار يافته اوس   خدا و اعترافات
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بیشفتر مفورد     شفد و آنچفه   محسو  می« معنا»  صرفاً ابزار انتقال  رویکرد، زبان  در این
و سفاختار    ماهیفت   فهفم   برای  تلاش  معنای  به«  امر متعالی»،  قرار داشت  دانان  الهی  توجه
نیفاز    و بفدون   در پرتو امر متعالی  . انسان(981د 981، ص 2، ج 2821)راسل، بود   واقعیت

، رفتار  اگوستین  . در فلسفة یافت می  دست  خود و جهانِ هستی  پیرامون  شناخت  به  زبان  به
 212، ص 2828)یاسپرس، اسفت    انسان  اندیشةتنها   و بلکه  ترین خدا، مهم  خواست  موابی

  نیز تنها این  زبان  شد. مسئلة می  معیار ارزیابی  با این  چیز در مقایسه  رو همه . ازاین(218د 

  بفه   . با نگفاه  خداوند است  و منشأ آن  موجود است  از پیش  دهد که  را انتقال  معنایی  بود که

 1را دیفد.   زبان  به  رویکرد نشانگی  شالودة  توان می رافاتاعت، خصوصاً کتا ِ  آثار اگوستین

  شود به می  رسد، تلاش می  زبان  نشانگی  نظریة  طرح  به  او چرا و چگونه  نظر از اینکه صرف
 .شود  طوراختصار اشاره به  زبان  رویکرد نشانگی  های و مؤلفه  ماهیت
و هر   از کلمات  است  نبارت  زبان دهد: می  توضیح  گونه را این  نشانگی  ، نظام ناك  هارت
  ایفن   . بر حسب است  خاصی  یامعن  دارای ،کند می  دلالت  بر آن  که  مدلولی  بر حسب  کلمه
  اسفم   واحد را بفهمد. کلمه  هر کلمة  مدلول  انسان  که  است  این  زبان  آموختن  ، نحوة نظریه
، ص 2812)هدارت ندا ،   آن   کلمات  مامیت  مسماهای  دانستن  یعنی  زبان  و دانستن  است

94). 

  امترافدات از   نبفارتی   بعفد از نقفل   ‌فلسفي‌‌هاي‌پژوهش  نیز در کتفا    ویتگنشتاین

چیزهفا را    زبفان   هفای  واژه  یف    یف  »گوید:  می  زبان  نشانگی  نظام  ، در تعری  اگوستین

  هفای ایفن   ریشفه   تصفویر از زبفان    در این ها هستند. نام  این  های ها ترکیب نامند. جمله می

                                                      
و نيوز  «  مثُُول «  خصوصوا  بحو     افلاطوون  ةاز فلسوف   با الهام  ، اگوستين پژوهشگران  . در نظر برخي1

  از زبوان   پويش   مفواهيم   بود. ايون   قايل  يممفاه  براي  و ابدي  ، فرابشري يقيني  ، خصلتي مسيحي  هاي آموزه

،  اگوسوتين   در ديودگاه  .کردند مي  امور را منعکس  ة د  يعيين  ازپيش  يرييب  وجود دا تند و کلماتِ وحي

  کلموات   در قالب  گاه کند، آن مي  درياف   را از مصدر الهي  . پيامبر وحي اس   از زبان  مستقل    وحيذات 

.  آر. اي .1811،  : نشور سواقي   ، يهوران  و يفکور رربوي    يمدن،  : رضا داوري ر.ك)کند.  مي  انبي  مردم  براي

 (.1811،  : نشر کوچك ، يهران خشايار ديهيمي  ة، يرجم آوگوستين،  مارکوس
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  کفه   اسفت   ؛ چیزی است  وابستة واژه معنا هم   دارد؛ این  معنایی  : هر واژه یابیم را می  اندیشه
 .(2، پ 2834)ویتگنشتاین، « نشیند می  آن  جای  به  واژه

 :آید می  دست زیر به  های ، مؤلفه نشانگی  از نظام  دو تعری   این  اساس بر
از   کفه   اسفت   چیفزی   ةنشان  واژه  درواقع وجود دارد.  از زبان  و پیش  از زبان  ف معنا خارج

 . موجود است  قبل
  انتقفال   جهفت   قراردادی  ابزاری  . زبان زبان  نه  است  دارد، فکر و طبیعت  اصالت  ف آنچه
 . معناست
فراتفر از    ، نفه  اسفت   کلمات  مساوی  نزبا  ؛ بنابراین است«  نام  »  بر مفهوم  مبتنی  ف زبان
  چگونه  اینکه  فهم»  یعنی  زبان  . فهم است  شده  نهاده  هر چیز، اسمی  ؛ زیرا در مقابل کلمات
 .(19، ص 2832)هریس، « شود می  مربو   آن  صاحب  به  نام  ی 

  قفرار دارد. ایفن   1 حقیقفی   معنفای   ، ی  در برابر هر واژه  معنا هستند؛ یعنی  ها ت  ف واژه

نیفز    دارند و مفاهیم  تعیّن  . اشیا در خارج هاست نام  مدلول  میزابودن  لحاظ  به  معنابودن  ت 
 شود. می  قرار داده  واژه  ی   ء یا مفهوم در برابر هر شی  اند. بنابراین  مشخص  هویتی  دارای

  بفر اسفاس    . هفر زبفان   اسفت   و قفراردادی   وضعی  خود، ارتباطی  با معنای  واژه  ف ارتبا 
  اسفت   آن  کننفدة  ، حکایت نشانة خاص  این  گذارد که می  نشانه  قرارداد در برابر هر معنا ی 

معنا   کند؛ چون وارد نمی  معنا و اندیشه  به  خللی  ها هیچ زبان  رو تنوع ؛ ازاین(29)ه ان، ص 

 نیستند.  موجودند و در بند زبان  از قبل  و اندیشه
  و اسفتقلال   ، برتفری  نظریفه   پیامفد ایفن    ترین بسا، مهم  بالا، چه  های مؤلفه  به  توجه با
آنچه در این نظریه اصالت دارد فکفر و طبیعفت اسفت و زبفان فاقفد      باشد.   از زبان  اندیشه

اش انتقفال معنفا و    ها ابزاری قراردادی است که وظیففه اصالت است. زبان در این نظریه تن
  که  وضعیتی گیرد؛ خود می  به  متافیزیکی  ، وضعیتی نظریه  در این  اندیشهبود.  اندیشه خواهد

اندیشه و آگاهی از  کرد؛ به بیان دیگر  نرضه  جامعه  به  بزار زبانکرد و با ا  را کش   باید آن
که برای انتقال آن، ابزاری به نام زبفان کفه    ردامور، پیش از زبان و مستقل از آن وجود دا

                                                      
 . در برابر مجاز اس   حقيق  ، . مراد از حقيقي1
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دیشفه بفه زبفان نیفاز     شود. فقط برای بیان ان هاست به کار گرفته می ی کلمات و واژهمساو
ا و مفهوم در جهان یافتن و کش  معن ی اندیشیدن نه. آنچه مهم است دستولی برا داریم؛

 شود. ه وسیلة زبان به دیگران منتقل میهای زبان است که ب خارج از نشانه
تفوانیم آن را امفر    ین نظریه استخراج کنفیم، مفی  را بخواهیم از احال اگر نظام سیاسی 

ناشناخته و مورد اندیشه در نظر بگیریم که جامعه یا افراد یا حتی ی  فرد درپی کش  آن 
وضعیتی که باید آن  گیرد؛ ظریه وضعیتی متافیزیکی به خود میاست. نظام سیاسی در این ن

ینفد  اآنچه در این فر نرضه نمود.را کش  کرد و بدان دست یافت و با ابزار زبان به جامعه 
یابی و درك امر ناشناخته و متافیزیکی است. در این خواهد بود توانایی و استعداد دستمهم 

نظریه، نظام سیاسی توسط ی  نفر نیز قابل دستیابی و طرح است. مهم نیست که جامعفه  
یکی اندیشفه  یافت به حوزة متفافیز  یا کل جامعة جهانی باشد. مهم دستی  نفر، چند نفر 
 یابفد؛  انتقال میشده به جامعه  یافته و کش  یست که به چه زبان آن امر دستاست. مهم ن

پس از رسیدن به آن امر  رو ارد. ازاینچون تنها و تنها اندیشه و امر متعالی اصالت و ذات د
دهی   همگان برای نظام سیاسی و ساماندیگر تکلی ،اصیل که در اینیا نظام سیاسی است

توان از  میموع چنین تصویری را میدر شود. ن و مشخص میگی سیاسی در جامعه معیزند
 ای ترسیم نمود: نشانه ةنظری
 
 

 

                زبان نشانگی

 
 

 

 

  به زبان  رويكرد نشانگی  و تداوم  فلسفه مدرن .1 – 1

  فاصفله   و الهیفات   فلسففه   میفان   ، اگرچه نلمی  های روش  و پدیدآمدن  تهبا ظهور مدرنی
  تفا اوایفل    زبفان   به  اگوستینی  اییاد نشد و نگرش  ، تحولی زبان  اییاد شد، اما در خصوص

  کند، در دوران می  اشاره  هریس  روی  طور که بود. همان  و حاکم  مسلط  ، الگوی بیستم  قرن

 مفهوم نظام سیاسیجهان معنا = 

 زبان = ابزار انتقال

 جامعه
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  مسفائل   خفود پیرامفون    فراخور بحث  به  و هیوم  مانند هابز و لاك  ز فلاسفها  ، برخی مدرن
  آنهفا، تفکفر نملیفاتی     تمفامی   اند. اما در نگاه داشته  زبان  به  پراکنده  اشاراتی  ِ فلسفه اساسی
  خواست می  کسی  شد که وارد می  زمانی  . زبان نداشت  زبان  به  نیازی  شد که تصور می  ذهنی
  تفا سفدة    غربفی   فلسففة »کند:   دیگر منتقل  فردی  به  کلامی  ارتبا   فکار خود را از طرییا

  چفالش   بفه   متمفادی   هفای  تقریباً سده  بود که  زبان  به  راجع  بر دیدگاهی  هنوز مبتنی  نوزده
  زبفان  بودنفد.   ای جداگانفه   هفای  فعالیفت   ، تفکر و زبفان  دیدگاه  این  بود. طبی  نشده  طلبیده
  ها بودند؛ لکن بر اندیشه  ها مبتنی ها. واژه بود با اندیشه  ها و تفکر فعالیتی بود با واژه  فعالیتی
 .(28)ه ان، ص ها نبودند واژه  به  ها وابسته اندیشه

  مورد تردید واقفع   بخش  معرفت  منبع  ننوان به « امر متعالی»  ، انتقاد به مدرن  در دوران
  و طفرح   مفدرن   مانفد. در اندیشفة    خود باقی  قوت  به«  متافیزی »  نونی  به شد؛ اما انتقاد

خودبنیاد   ای سوژه  در مقام  انسان  بود که  ، تصور این دکارت  از سوی 1« و بدن  نفس  ثنویت»

 2برسفد. «  شفناخت »  تواند بفه  می  طریی  از این  که  است  ذاتی  های توانایی  دارای  و مستقل

  زبان  واسوة  بدون  انسان  وجود آورد که  تصور را به  ، این در انسان  توانایی  ود اینوج  فرض
  گففت   توان می  کند؛ حتّی برقرار می  ارتبا   خود با جهان  و نقلی  نفسانی  قدرت  و با اتکا به
 نیز خواهد بود.  زبان  گیری شکل  مبنای

                                                      
1. Cartesian dualism.  

را   يوانود حقيقو    موي   اي ويوژه   بوا روش   . اموا انسوان   اس   حقيق   با دن  به«  انسان»،  . در نظر دکارت2

  يعني ؛قرار دهد  مورد  ك،  کرده  کسب  کنون يا  را که  هايي او ابتدا يافته  که  اس   اين  روش  بشناسد. آن

  بوه   اد، فقو  قورار د   چيز را مورد  ك  اگر او همه  کند. حا   ديگر  ك  هاي و انسان  جهانِ پيرامونش  به

از   اش هسوتي   ديگر مون   عبارت  به ؛« منَ»  ، يعني اس   ، وجودِ خودش کند و آن  يواند  ك چيز نمي  يك

و «  سوژه»را «  منَ»  در اينجا دکارت . خودش  کند مگر به  چيز  ك  همه  به  قادر اس   که  اس   جه   آن

  فاصوله   از جهان  کند، سپس مي   ك  وجودِ جهانِ پيرامون  به ابتدا  سوژه. نامد مي«  ابژه»را   جهانِ پيرامون

و   يند انديشهافر در  ،در نزد دکارت  و ابژه  سوژه معناي  دوگانگي  آيد. اين  نايل  آن   ناخ   گيرد يا به مي

 ˚ 11  ص ،1831،  موالکوم   : نوورمن ر.ك بيشوتر   اطولا     ود )جه  مي  حاصل  از زبان  ، مستقل  ناخ 

11). 
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  را بفه   امانفت   ، حی زبان  که  است  بر این  سعی و  است  مفاهیم  حامل  ، زبان نگاه  در این
  ةسوژ  توسط  که  است  فعالیتی  و اندیشیدن  است  موضوعِ شناخت  جهان  ادا کند؛ یعنی  خوبی
  و هفیچ   اسفت   منفعفل   کند. زبان می  فکر را منتقل  فقط«  زبان»گیرد و  می  صورت  مستقل
 رد.ندا  اندیشیدن  در کیفیت  و تصرفی  دخل
،  نمودِ جهفان و بفاز   مففاهیم   در حمل  آن  فعالیت  نمودنو منحصر  زبان  دانستن  طرف بی
  در دوران دیگفر   بیفان   باشفد؛ بفه    داشفته   مدرن  ةدر فلسف  ای حاشیه  نقش  شد زبان  موجب
  ةاسوو  به  نیازی  اینکه  تواند تفکر کند و بیندیشد، بدون می  انسان  بود که  ، تصور این مدرن
  ادراك  نینفسا  و قدرت  حواس  از طریی  که  است  بیرون  جهان  زایإماب  باشد. اندیشه  زبانی
 کنفد؛  پیفدا مفی    بیفان   یابد، قابلیفت ب  سامان  گزاره  صورت  به  که  زمانی  اندیشه  شود. این می

 دهد. می  را تشکیل  فکر و اندیشه  تنها تبلور بیرونی  زبان  بنابراین
  نونی  کردن  مشخص  جهت«  زبان  تحلیلی  فلسفة»، ننوانِ  نوزده  از اواخر قرن  تدریج  به
  بفه   فلاسفه  بردن  امر پی  این  شد؛ دلیل  بود رایج  متمرکز کرده  خود را بر زبان  که  از فلسفه
 1، ش 2819آبادی،  )ملی انفد   مفاهیم  و درك  تحلیل  در جستیوی  آنان  بود که  واقعیت  این

  ، بلکفه  نیست  در جهان  یا وضعیتی  نیست  واقع  در جهان  رویدادی  مفهوم  . ی (1، ص 3و 

  فلسفه  سروکار ندارد؛ بلکه  مستقیماً با جهان  فلسفه  . بنابراین است«  واژه»  معنای«  مفهوم»
معنفادار    انبیف  ؟ چیسفت   گففتن   از قبیفل   هفایی  . سفؤال  است  زبانی  های گزاره  درگیر تحلیل
تحلیلی   فلسفة  بودند که  مسائلی  و غیره ؟کند می  را بیان  واقعیت  چگونه  گزاره  ی  ؟ چیست
 کار خود را با آنها آغاز کرد.  زبان

 نظريه تصويري زبان  گيري و شكل  زبانی  چرخش .2

  هم ، آن  زبان  فةدر فلس  کیفی  ، در اروپا، تحولی بیستم  قرن  و ابتدای  نوزده  در اواخر قرن

( و 3452 - 3752) 2 (، راسفل 3427 - 3797)  آلمفانی   و فیلسوف  دان ریاضی 1فِرگه  توسط

، ص 2811)بورشده و دیگدران،    وجود آمد  به  بریتانیایی  (، فیلسوفان3477 - 3751) 8مور

                                                      
1. Frege. 

         2. Russell.  
3. Moor.  
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 خود  فلسفی  تلاش   فیلسوفان  . این(41، ص 2، ش 24، س 2839. مصطفی ملکیان، 18د23

به   زبان  به  اینکه  آغاز کردند؛ اما از جهت  و بریتانیایی  آلمانی  متفاوت  فلسفی  را در دو حوزة
«  زبفانی   چرخشفی »و آغفازگر    اند، آنها را در کنفار هفم   کرده  نگاه  فلسفی  موضونی  ننوان 

  کانفت   کفه بفود    ای کردند، همانند مسئله می  آنها مورح  را که  ای کنند. مسئله می  محسو 
  که  وجود آمده  از آنیا به  فلسفی  مشکلات  تمام  معتقد بود که  بود. کانت  نهاده  پیشتر پیش
  صحیح  رو او کوشید تا راه ؛ ازاین است  کار برده  به  طورغیرصحیح خود را به«  نقل»،  انسان
  را حفل   فلسففی   از مشفکلات   بسفیاری   طریفی   دهفد تفا از ایفن     را نشان  نقل  کارگیری به
،  آن  و مشکلات  فلسفه  و مور نیز به  ، راسل فرگه  . نگاه(141د 141، ص 2811)مگی، نماید

بفه  «  زبان»  از زاویة  و آنان  نقل  از زاویة  کانت  که  تفاوت  بود؛ با این«  کانت»همانند نگاهِ 
از کفاربرد    فلسففی   لاتاز معضف   بسفیاری   باور بودند که  بر این  نگریستند. آنان موضوع می
  توجفه   زبان  باید به  فلسفی  مشکلات  حل  برای  است؛ بنابراین  شده  ناشی«  زبان»نادرستِ 
 نمود.  اقدام  آن  اصلاح  کرد و به
  نبود، بلکفه   از فلسفه  دیگر جدای  اییاد شد، زبان  نوزده  در اواخر قرن  که  تحول  با این
  وجفود آمفد کفه     بفه   در فلسفه  گرایشی  تدریج  شد و به  ظر گرفتهدرن  فلسفی  موضونی  زبان

در   فلسفی  جنبش  ترین مهم  تحلیلی  شود. فلسفة یاد می 1« تحلیلی  فلسفة»  به  از آن  امروزه

  هفای  در سال  فلسفة تحلیلی  اصلی  مکتب 2 «منوقی  پوزیتویسم. » است  بیستم  قرن  اندیشة

بودنفد.    میفر    دانان و فیزی   دانان ریاضی  مکتب  این  پیشگام  نضایا 8بود.  دو جنگ  بین

  اندیشفمندان   کرد؛ بنابراین می  را دنبال  نلم  هدفِ وحدت  شناسی روش  از لحاظ  پوزیتویسم
 ،2838)هکدر،  دادنفد   مفی   تقلیفل   فیزیکفی   زبانی  را به  انسانی  قلمرو دانش  کل  پوزیتویسم

 .(48ص  

                                                      
      .1. Analytical philosophy  

  2. logical positivism.  
  مطالعوه   : مرکز ايرانوي  ، يهران وين  رساله،  سلطاني  اديب  الدين  : مير مس ص ر.كخصو  . در اين 8

 .1861ها،  فرهنگ
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  بحفث   و حقیقت  ، اندیشه از چیستیِ هستی  فلسفه  که  است  این،  است  مورح  که  الیسؤ
در ؟ شمار آیفد  به  فلسفی  موضونی  دارد تا   فلسفی  لبا مسائ  ارتباطی  چه  زبان  کند، حال می
ننفوان    بفه   ، زبفان  گرففت   صفورت   دوره  در این  که  با تحولی  گفت  توان ، می اجمالی  پاسخ

  خللفی   گونه هر  که  شکلی  آمد، به  حسا   به  و واقعیت  ذهن  میان  ، واسط واقعیت تصویرگر
و   ینفد اندیشفیدن  اییاد شود، بفر فرا   زبان  توسط  تواقعی  شدن  تصویرکشیده  به  ةدر نحو  که

  صحیحِ استفاده  ة، در نحو شناختِ واقعیت  به  ، رسیدن جهت  ز ایندارد. ا  تفکر تأثیر مستقیم
 . است  نهفته  از زبان
  فلاسففة   بفود کفه    رسفیدند، ایفن    آن  امر به  ، وایتهد و مور در ابتدای ، راسل فرگه  آنچه
تفکفر    صفحیح   آوردنِ شفرایط   در فراهم«  زبان»  خود از نقش  تفکر فلسفی  در شیوة  پیشین
را   و آگفاهی   دند؛ زیرا ذهننبو  قایل  و معرفت  در اندیشه  زبان  برای  اند و نقشی کرده  غفلت
  بفا رنایفت    ذهن  بود که  این  زبان  نشانگی  نظام  فیلسوفان  دانستند. گمان می  بر زبان  مقدم

  ، مسفائل  طریفی   یابد و از ایفن  می  دست  حقیقت  شناخت  ( به ارسوویی  قواند تفکر )منوی
  اففزوده   فلسفه  و معضلات  مسائل روز بر  شود. اما روزبه می  حل  از دیگری  پس  یکی  فلسفه
  نشان  فلسفی  مسائل  را در حل«  زبان»  اهمیت  اینکه  جدید برای  شد. از اینیا، متفکران می

و   مرز فلسفه  ترسیم  نمایند، به  را مشخص  تفکر فلسفی  درست  ، روش آن  دهند و بر اساس

  توانسفت  ‌رياضياات‌‌‌اصول‌ د در کتا وایته  همراه  پرداختند. راسل 1« نلم»با   تمایز آن

نمایفد؛    تقسفیم   دو دسته  به  منوقی  الگوی  وجود دارد، طبی  جهان  دربارة  که  هایی را گزاره
  دسفتة   هفای  گفزاره «.  مفاهیم  روابط»  دربارة  هایی و گزاره«  امور واقعی»  دربارة  هایی گزاره
  صدق  و تیربه  مشاهده  از طریی  کنند و فقط می  نبیا  تیربی  جهان  را دربارة  ، حقایقی اول

  شده  مورح  جهان  دربارة  که  مفاهیمی را  روابط  دوم  دستة  های شود؛ اما گزاره می  آنها تعیین
  بنفابراین انفد.    ها، فلسفی گزاره  . این(241د   242، ص 2839)استیور، کنند می  ، بررسی است

  در مفورد جهفان    کفه   و مفاهیمی  با معانی  بلکه ؛سروکار ندارد  نینی  با جهان  تفکر فلسفی
  شوند و ذهن می  ها منتقل ها و گزاره واژه  از طریی  و مفاهیم  معانی  ، سروکار دارد. این است

  معنا و مفهوم  را در قالب  آورد، واقعیت وجود می  به  از واقعیت  زبان  که  تصویری از  فیلسوف

                                                      
1. science.  
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 :کند می  دریافت
 

        
   
 

Thought        Language                                        World    
 جهان                                  زبان                 اندیشه    
  ، تمایز بنیفادینی  و تصور ذهنی  ، مفهوم میانِ مصداق  شدن  با تمایزقایل  اندیشمندان  این
با   ، فیلسوف نظر آنان  . به(24، ص 2811)بورشه و دیگران، شدند   قائل  و فلسفه  نلم  میان

  هفر گونفه    ؛ بنفابراین  نینفی   بفا جهفان    سروکار دارد، نه  است  تصویرگر واقعیت  که«  زبان»
آورد.  وجود می  به  فیلسوف  و فکری  فلسفی  در فعالیت  ، اختلال زبان  در تصویرگری  اختلال
تفکفر خفود قفرار      را پایفة  کنفد و آن  می  افتدری  از بیرون  زبان  را از طریی  مفاهیم  فیلسوف
دارد   او با دیگران  که  است  شود، داد و ستدی تفکر او می  پایة  وسعت  موجب  دهد. آنچه می

خفود او    بفرای   هر ففرد، فقفط    ذهن  دارد. محتوای  در این داد و ستد  محوری  نقش  و زبان
خفود را از    ذهفن   محتوای  شخص  اینکه ندارد؛ مگر  دسترسی  آن  به  و کسی  است  مکشوف
  دیگفران   او را برای  ها واقعیتِ ذهن گزاره  کند. این  ها توصی  گزاره  و در قالب  زبان  طریی

  ننفوان  بفه  «  زبفان »کنفد،   ایفا مفی   اساسی  فرایند نقش  در این  آنچه 1کشند. تصویر می  به

  کرد که  نکته  این  را متوجه  تحلیلی  ، فلاسفة مولب  این  کش  . است  و ذهن  واقعیت   واسوة
  ذهفن   دستیابی  شود، چگونگی  توجه  آن  به  است  دارد و ضروری  از تفکر اهمیت  قبل  آنچه
 . است  دستیابی  در این  زبان  محوری  و نقش  واقعیت  به

  آن  پاسفخ   در پفی   که  دوختند و پرسشی  زبان  حقیقتِ  به  چشم  تحلیلی  ةفلاسف یااز این
  کنترل  ا از راهتنه»؟  داشت  معنا نظارت  انتقال  بر کیفیت  توان می  چگونه  بود که  این ،بودند
  بنابراین شوند. می  منتقل  زبان  از طریی  زیرا معانی  پاسخ به این پرسش بود؛« مند زبان نظام

                                                      
:  ، يهوران   وريعتمداري   علي  ةفکر، يرجم  هاي هد،  يوهوايت  : آلفرد نورث ر ر.كبيشت  اطلا   . جه 1

 .1818،  اسلامي  فرهنگ

Sense 
 معنا

Proposition 
 هگزار

Fact 
 امر واقع
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«  منوقفی »  نظفام   اسفاس  بفر   باید زبفان کند   منتقل  خوبی بتواند معنا را به  زبان  اینکه  برای
  تبیفین   دنبفال   بفه   و راسفل   فِرگه  مثل  ، افرادی دلیل  همین  شود. به  و کنترل  کاملاً تعری 
ا ر  واقعیفت   وجفود آورنفد کفه    را بفه   ، زبانی طریی  بودند تا از این  زبان  برای  ساختار منوقی

و   را مسفتقل   واقعیت  بنابراین .قرار داشتند  گرایی تیربه  ر سنتتصویر نماید. آنها د  خوبی  به
باشد؛ زیرا   معنا وجود نداشته  تفاوت  کند که می  اییا   واقعیت  کردند. تعیّنِ تصور می  متعیّن

آید،  تصویر در می  به  ساختار آنچه  و ساختارِ تصویر ضرورتاً موابی  است  معنا تصویر واقعیت
  ذهن  از خوای  امر ناشی  معنا وجود دارد، این  ، تفاوت فلاسفه  میاناگر در   خواهد بود. حال

 . است  زبان  یا خوای
  توجفه   منوفی   بفه   ذهفن   از خوفای   جلفوگیری   بفرای   ، متفکران زبان  نشانگی  در نظام

 1بودنفد.   غاففل   شفد، از آن  مفی   تفکفر دانسفته    با نحفوة   ارتبا  بی  زبان  کردند؛ اما چون می

  ارائفه   زبفان   توسفط   بفود کفه    از واقعیت  ، تصویر غیرواقعی معرفتی  منشأ خوای  که  لیدرحا
تواند  می  منوقی  ساختاری  بر اساس  زبان  ، اصلاح تحلیلی  لسوفانیدر نظر ف  شد. بنابراین می

  کنفد. ایفن    کمف    حقیقفت   کشف    در راستای  صحیح  تفکری  به  رسیدن  انتظار ما را برای
 دارد:  کنترل  بر زبان  از دو طریی  تار منوقیساخ

 شود.  درنظر گرفته  معین  ةواژ  ی «  مفهوم»هر   برای  :ها واژه  از طریی  ف کنترل
  شفود کفه    لحفاظ   نحفوی   به  گزاره  صورت  ها به واژه  ترکیب  :ها گزاره  از طریی  ف کنترل

 کرد.  ، منعکس است  تدر واقعی  که  گونه را آن  مفاهیم  روابط  بتوان

  ، فلسففة  فکری  فضای  در چنین 2باز کرد.  فلسفی  مباحث  را به  زبان  ، پای دو بحث  این

                                                      
  يفکر را مشخص  قوانين  که  اس   فني  منطق  بود که  اين  از منطق  زبان  نشانگي  در نظام  رايج  . يلقي1

  کشو     د يا مجهولي مي  انجام  ذهني  معلومات  و از طريق  ذهن  يوس   بود که  کند. يفکر نيز فعاليتي مي

  يفکور از ميوان    خطاي  آن  با رعاي   بود که  و قوانيني  اصو  ةمجموع  آيد. منطق  حاصل   ود و  ناختي

  و حقيقو    ذهون   اريباط  به  مربوط  فق   ، منطق اساس  اين بر  .ياف  مي  دس   حقيق   به  و ذهن  رف  مي

 بود.

در   مهموي   نيوز عامول    و رياضويات   منطوق   مباحو    ةد و يوسع، ر  علمي  هاي بر پيشرف   . علاوه2

و   منطوق   ميوان   کوه   بر اثر پيوندي  نوزدهم  رود. در اواخر قرن  مار مي به  يحليلي  ةفلسف  و بس   پيدايش
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  مفا بفا واقعیفت     ها سروکار دارد: چگونفه  سئوال  با این  که  ای گیرد؛ فلسفه می  شکل  تحلیلی
  ؟ ضفرورت  معناسفت   چفه   هبف   و دلالت  دارد؟ صدق  ماهیتی  ؟ معنا چه کنیم برقرار می  ارتبا 
 ؟ چیست  منوقی
اییاد شد،   فلسفه  در صحنة  ، مور و راسل آثار فِرگه  از طریی  که  زبان  جدید به  نگاه  این
خود رسید. او   منوقی  تعالی  ( به م3774 - 3473)  «ویتگنشتاین  لودویگ»  توسط  درنهایت
  و غیروابسته  ، ثابت ، قوعی ریاضی  انند زبانهم  دهد که  را سامان  زبانِ منوقی  ی   توانست
 افراد باشد.  به

خود   تفکر فلسفی  منوقی  نتایج  که  است  ، در این1 دوره  در این  کار ویتگنشتاین  اهمیت

ف   منوقی  رساند. رسالة  سرانیام  به 2« ف فلسفی  منوقی  ةرسال«  ای دو هزار کلمه  را در کتا 

                                                                                                                             
 بور «  صوري  منطق»  يدريج  و به  ياف   رواج  در منطق  رياضي  هاي ، کاربرد روش گرف   صورت  رياضيات

بوود.  «  زبان»با   ، پيوند آن صوري  منطق  ويژگي  يرين . مهم گرف    کل  رياضي  نمادپردازي  دستگاه  اساس

ها را آ کار نمايد  زبان  ةهم  ساختار واقعي  يوانس  مي  نحو دقيق  به  بود که  در اين  صوري  منطق  يوانايي

  ورود بوه    ود بوراي    مودخلي   صووري   منطق  ةيوسع .نمايد  را کش   روزمره  در زبان  انحراف  و هر نو 

 بوه   و رياضيات  منطق  که  ياف   نظر رواج  ، اين يرييب  اين  . به زبان  مفاهيم  و يحليل  الفاظ  بازنمايي  ةلئمس

  نمونوه   بوراي  ؛ ووند   کار گرفته  به  و فلسفي  زباني  لئمسا  يوانند در حل مي  پيشيني  علوم  مصاديق  عنوان 

اند و  مريب   هم  به  منطقي  رواب   اساس اجزا بر  اين  که  دانس  مجزا مي  از اجزاي  را يرکيبي  جهان  راسل

،  قواعود منطوق    کوارگيري  هاز ب  . قصد راسل ساختار اس   همان  داراي اس ،  يصويرگر جهان  کهنيز   زبان

  ها را آ کار کند و اصو  زبان  ةهم  تار واقعيساخ  نحو دقيق  يواند به مي  منطق  بود که  موضع  اين  يحکيم

 نمايد.  يرسيم  کارکرد زبان  چگونگي  ةدربار  بنياديني

و    منطقوي   ةرسوال »  بوه   او   ة ود. مرحل مي  يقسيم  متفاوت  ةدو دور  به  ويتگنشتاين  فلسفي  ة. انديش1

  ةگردد. او در مرحلو  آراز مي«  فلسفي  ايه پژوهش»  کتاب  با يألي   دوم  ةدارد و مرحل  اختصاص«  فلسفي

 کند. مي  عرضه  جديد در يفکر فلسفي  اي و  يوه کند نقد ميخود را   او   ةمرحل ياز يفکر خود آرا  دوم

 : آلماني  با نام  در آلمان 1121  اثر ابتدا در سا   . اين2
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  کنفد؛ امفا رسفالت    می  بحث  و فلسفه  ، ریاضیات ، منوی ، زبان جهان  یتماه  در با   فلسفی
  آمده  کتا   در این  زبان  در با   که  ای . نظریه است«  زبان»در ماهیتِ   پژوهش  رساله  اصلی

 . شناسیم می 1«معنا  تصویری  نظریة»با ننوانِ   است

 . نظام تصويري1-2

بفا    روزمره  زبان  های گزاره  چگونه  که  است  ، این زبان  تصویری  در نظریة  اساسی  بحث
کنفد   مفی   جلوه  رو موجه ازآن  منوقی  نظام  ی   به  زبان  فروکاستن  دارند؟ این  ارتبا   جهان
  نظفر ویتگنشفتاین    آورد. به می  را فراهم  با جهان  تناظر زبان  امکان  نحوی  به  نظام  این  که

/ 441پ   ،2812)ویتگنشتاین، مشهود نیست   روزمره  ( در زبان )جهان  عیتبا واق  تناظر زبان

  مشفخص   منوقفی   تحلیفل   معنا را از طریی  جوهر پنهان  که  است  فیلسوف  وظیفة  . این(9

 کند: می  زیر ترسیم  اصل  سه  را بر طبی  ساختار جهان  مبنا، ویتگنشتاین  کند. بر این
 .(2پ  )ه ان، ( است  یافته  نینیت  )واقعیت  با امر واقع  مساوی  : جهان اول  اصل

 .(14/ 428پ   )ه ان،است   منظم  : جهان دوم  اصل

 .(23/1پ   )ه ان،را آشکار کند   جهان  تواند نظم می  : منوی سوم  اصل

«  زبفان »از   و مسفتقل « مفا »از   مسفتقل   جهان  که  است  این  اول  د اصلپیام  ترین مهم
  و از پیش  ثابت  ساختاری  ، جهان دوم  اصل  . موابی است  معین  خصلتی  دارد و دارایوجود 
  پفی   جهفان   نظفم   بفه   منوفی   از طریی  توانیم ، ما می سوم  اصل  اساس و بر دارد  شده  تعیین
 . ببریم

ارکرد : کف  اول  : اصفل  زیفر اسفت    بر دو اصل  نیز، مبتنی  زبان  دربارة  ویتگنشتاین  دیدگاه

؛  است  یکی  با ساختار جهان  : ساختار زبان دوم  اصل 2. است  جهان  ، تصویرنمودن زبان  ذاتی

                                                                                                                             
«logisch - philosophische A bhand lung»  زيور عنووان    انگلسوتان در   سوپس  ؛ انتشار ياف  

 منتشر  د. 1122  در سا  «Tractatus logico – philosophicus » : لايين

.1. picture theory of meaning  

  اي ما گزاره  وقتي  يعني«  اس   يصوير واقعي   گزاره»گويد:  مي  از رساله 31/1  ةدر پار  . ويتگنشتاين2

 . ايم را ساخته  از واقعي   و يصويري  مد   در واقع  سازيم را مي
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«  جهفان »و «  زبفان »  میفان   گوید، لزوماً باید چیزی می  سخن  جهان  دربارة  اگر زبان  یعنی
و   منوقفی   نظفم   یف    که  است  این  را بنمایاند. مفروض  بتواند جهان  باشد تا زبان  مشترك
  )ه ان،گیفرد   می  نشئت  از آن  و جهان  زبان  ارتبا   که  است  حاکم  و زبان  بر جهان  پیشینی

  کفه   ساختار منوقفی   ، همان است  جهان« تصویر»و «  مُدل»،  زبان  اینکه  لحاظ  . به(41پ 

 . است  ترسیم  نیز قابل  زبان  شد، برای  ترسیم  جهان  برای
.  تصفویری اسفت    نظام  ی   زبان  کند که می  استدلال  در رساله  تگنشتاینویدر میموع 

  های از حالت  گیرند و تصویرها یا الگوهایی در کنار یکدیگر قرار می  جملات  ها در قالب واژه
  هفای  سفازه   بفه   تفوان  را می  داری معنا  دهند. هر جملة می  دست  را به  در جهان  امور ممکن
  منوقی  های گزاره  اش باقیمانده  های تنها سازه  که  کرد تا جایی  و تحلیل  یزیهت  تری کوچ 
  ها با موضونی نام  از این  باشند. هر ی « ناپذیر تحلیل  سادة  های نام»و « و»و «  نه»مانند 
 .(881د 882ص ، 2838ریچارد آلن، )را برخود دارد   نام  آن  که  ( متناظر است )نین

  تصويري  ةنظري  امدهايپي .2 – 2

و  شفود  می  فرض  یکی  و جهان  زبان ، ساختار تصویری  ة: در نظری آل ایده  وجود زبان .3
  کفه   اسفت   آن  سفخن   ایفن   ةتصفویر بکشفد. لازمف     را به  تواند جهان می  راه  از همین  زبان
  گونفه  یز ضرورتاً ایفن ن  ، زبان است  و منوقی  دستیک  ساختاری  دارای  جهان  که  گونه همان
و تنهفا    است  و شفاف  ستیکد  زبان  آن  شتر وجود ندارد کهبی  زبان  ی   درواقع  یعنی  ؛است
 . است  جهان  نمودنتصویر  آن  ةوظیف

  ةوسفیل   به  وجود دارد که  معیاری  که  است  این  تصویری  ةنظری  فرض مبنا، پیش  بر این
  تبعیت  آل ایده  از زبان  روزمره  زبان  های کند آیا گزاره  مشخص تواند می  منوقی  ، تحلیل آن
،  ای دو مرحلفه   تحلیل  طی  روزمره  زبان  کند که می  اییا   معیار منوقی  . این اند یا نه کرده

  آل ایفده   زبفان   های گزاره  را باید به  روزمره  زبان  های گزاره  کهآن  اول باشد:  تصویرگر جهان
 کرد.  تحلیل
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 1داد.  نمایش  جهان  صدق  تابع  صورت  را به  لآ ایده  زبان  های گزاره  تمام  آنکه  دوم

  بیان  ؛ با این است  متکی«  معنایی  ت »بر رویکردِ   تصویری  : نظریة زبان  معنابودن . ت 2
نفد؛  ک مفی   را معرففی   گفزاره   دو نفوع  (132، ص 2831)مگدی،   مانند هیوم  که ویتگنشتاین

،  اول  نفوع   . گفزارة  مففاهیم   روابفط   دربارة  هایی ( و گزاره )امور واقع  جهان  دربارة  هایی گزاره
  جهفان « تصفویر »  کند و در واقع می  بیان  نینی  جهان  را دربارة  حقیقتی  که  است  ای گزاره
  باشد. گفزارة   اذ یا ک  تواند صادق می  گزاره  نوع  . این(42/9، پ 2812)ویتگنشتاین،   است

  گوید، بلکه نمی  جهان  دربارة  چیزی  گزاره  نوع  کند. این می  را بیان  مفاهیم  ، روابط دوم  نوع
ضفرورتاً    گفزاره   نفوع   ایفن  (921/9)ه ان، پ گوید  می  سخن  زبان  کارگیری  به  روش  دربارة

  تعیفین   اند و برای صادق  ها همیشه گزاره  این  که  فهمیم می  نحو پیشینی  . ما به است  صادق
  از ایفن   و ریاضفیات   ، فلسففه  منوی  های .گزاره نیست  جهان  به  مراجعه  به  آنها نیازی  صدق

  چیفزی   هفیچ   نامفد؛ چفون   مفی  2« همانگویانه»  را گزارة  دوم  نوع  گزارة  اند. ویتگنشتاین نوع

                                                      

  ةگسترد  ةحوز  برچيدن  به  معطوف  اصل  . اين اس   «پذيري  يحقيق  اصل»،  منطقي  پوزيتويسم  مهم  . اصل1

 : که  اس   از آن  حاکي  اصل  اين  اس   زبانِ متافيزيکي

 .ود  مي  مطر   آن  صدق   راي   ايکاي  به  گزاره  يا يك  مفهوم  يك  معناي .1

  ود.  يعيين  منطقي  يحليل  يا از طريق  يجربي  ةمشاهد  يا بايد يوس   صدقي  چنين .2

باور آنهوا    زيرا مطابق ؛ اس   متافيزيك  امتنا   اثبات  دارد؛ يکي  دو وجه  منطقي  پوزيتويسم  ةرو برنام  ازاين

  علمي  زبان  يك  آنها به  و يحويل  گوناگون  نتايجِ علوم  منطقي يفسيرِ  و دوم  اس   حسي  ةيجرب  ةزاد  دانش

بور    کرد که  يلقي  از واژگان  دستگاهي  يوان را مي  علم  هاي از  اخه  هر يك  معنا که  اين  به ؛ اس   عمومي

  کو د کوه  مي  منطقي  پوزيتويسم  وند. مي  يرکيب  با هم  دستگاهِ علمي  آن  و قواعد منطقي  رواب   اساس

،  خرمشواهي   : بهوا  الودين   درآورد )رك  نموادي   صوورت   بوه   رياضوي   را مانند علم  زباني  هاي نهنشا  ةهم

 (.1832،  و فرهنگي  علمي  انتشارات :، يهران منطقي  پوزيتويسم

2. Tautological.  
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 .(92/9)ه ان، پ گویند  نمی  جهان  دربارة

 زیفرا  ؛ معناسفت  تف    هفای  تا حد گفزاره   انزب  ، تقلیل از گزاره  تلقی  پیامد این  رینت مهم
  ةدر نظری  . بنابراین خواهد داشت  نیز تعیّن  دارد، تصویر آن  تعیّن  هر امر تیربی  که  ازآنیایی
 معنا بیشتر ندارد.  ی   ، هرگزاره تصویری
  گفزاره   یف    وقتفی   کفه   صفورت   ارند. بدیند  منوقی  ، وحدت و اندیشه  ، زبان . جهان9
 ساختار وجود دارد:  باشد، سه  صادق
 ؛( )امر واقع  از اشیای بسیط  ای تألیفیه  ( هیئت ال 
 ؛( صادق  ة)گزار  با امر واقع  ستا  موابی  که  زبانی  های از نشانه  ای تألیفیه  ( هیئت  
 ؛( )اندیشه  است  ویر امر واقعتص  که  ذهنی از نناصر  ای تألیفیه  ( هیئت ج
در   از دیگری  پس  یکی»  قرار دارند که  و ذهن  ، زبان جهان  ةحوز  ساختار در سه  سه  این
  اسفاس  بر. (42، پ 2834)ه و،  « برابر است  با دیگری  گیرند و هر ی  قرار می  خط  ی 

   انفد و  متفاوت  از هم  سه  این  هرچدارند. اگ  منوقی  وحدت  و جهان  ، زبان ، اندیشه طرح  این
  از ترکیفب   شود، زبان می  ساخته  از نناصر ذهنی  اندیشه  اند، یعنی واقع  مختل   ةحوز  در سه
هفر    نظیر همدیگرند؛ چون  ،آید وجود می  به  بسیط از اشیای  شود و جهان می  ا تشکیله نام
  انسفان   بفرای   شفناخت ممکفن    ة، دامنف  طرح  دارند. در این  و یکسان  منوقی  ساختاری  سه

نیز   بر اندیشه  و زبان  بر جهان  حاکم  گردد. منوی می  تعیین  شود و مرز اندیشه می  مشخص
نیز   و اندیشه  ، زبان از قلمرو جهان ،باشد  خارج  منوقی  از قلمرو امکان  . هر آنچه است  حاکم
  اندیشفه   تفاریخ   در طول  و اندیشه  ، زبان جهان نسبتِ  ةدربار  برداشت  خواهد بود. این  خارج
 دهد. می  نشانرا   زبان  نشانگی  نظام  از تفکرات  و گسست  است  بوده  سابقه بی

را امر ناشناخته و بیرونی در نظر بگیریم، شفیوة   نظام سياسياندازی اگر  با چنین چشم

هفای بنیفادین و    کشف  گفزاره  دستیابی به آن همانا کش  منوی حاکم بر زبان و یافتن و 
شمول و موفابی بفا    ها و هنیارهای طبیعی و جهان بسیط است که با شفافیت نا ، ارزش

ای، اصفالت   نمایاند. آنچه در این نظریه قابل توجه است نسبت به نظریة اشاره واقع را برمی
انتقفال  یافتن اندیشه در آن است؛ بنابراین زبان صفرفاً ابفزاری بفرای     طبیعی زبان و شکل

تفوان بفا اسفتفاده از     اندیشه و طرح نظام سیاسی نیست، بلکه محلی است کفه در آن مفی  
 های بنیادین به نظام سیاسی دست یافت: شفافیت گزاره
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شفمول طبیعفی آن نظفام،     برای تدوین نظام سیاسی و یفافتن قفوانین ثابفت و جهفان    
 های بنیادین و پایه لازم است. دستیابی به گزاره

 
  زبان  کاربردي  نظام .3

  مفاهیم  روزمره  در زندگی  مردم  برد که  پی  مردم  روزمرة  زندگی  با مشاهدة  ویتگنشتاین
فهمند و در مفورد کفاربرد    می  خوبی  به  همدیگر را هم  برند و حرف کار می  به  دلخواه  را به
  به  که  است  کافی  ِ زبان درست  ختشنا  رو برای گیرند؛ ازاین نمی  اجازه  از کسی  هایشان واژه

  را مشفاهده   با زبان  مردم  تعامل  شود و چگونگی  توجه  مردم  روزمرة  در زندگی  کاربرد زبان
  دربفارة   برد، نظرش  پی  نکته  این  به  ویتگنشتاین  که  همین .(194، ص 2831)مگی، نمود 

  باشفد از طریفی    لازم  کفه   نامشفهود نیسفت    نظر او معنا دیگر چیزی  تغییر کرد. به« معنا»
شود؛  می  کاربرد خلی  و از طریی  روزمره  پیدا کرد. معنا در زبان  دست  آن  به  منوقی  تحلیل
«  دیفد اسفت    آشکارا در معفرض »را   آنچه  ، بلکه معنا نیست  استنتاج  فلسفه  وظیفة  بنابراین
 .(212، ص 2834)ویتگنشتاین، کند  می  توصی 

را مورد انتقاد   از زبان  اگوستین  و ادراك  تلقی 1، فلسفی  های پژوهش  اول  وی در بخش

                                                      
  ةلسوف پوردازد. در ف  موي    ناختي  زبان  ةزبان و فلسف  فلسفه  به  فلسفي  هاي در پژوهش  . ويتگنشتاين1

 ود.   بررسي  فلسفي  لحاظ  و معنا به ، مفهوم مانند مصداق  زبان  کلي  هاي يا نشانه  اس   بر آن  سعي  زبان

 وود.   موي   ها پرداخته از واژه  کاربردِ هر يك  به  با يوجه  فلسفي  لئمسا  حل  نيز به   ناختي  زبان ةدر فلسف

  زيرا در دانش ؛متمايز گردد  مانند سوسور و چامسکي   ناساني  از زبان  يا ويتگنشتاين   ده  امر سبب  اين

  هواي  در پوژوهش   گردد که  ها بررسي زبان  و معنايي  ، نحوي واجي   ود يا ساخ  مي  يلاش   ناسي زبان

  فيفلس  بررسي  کتاب  در اين  ويتگنشتاين  اصلي  . هدف اس    ده  نگاه  زاويه  از اين  زبان  کمتر به  فلسفي

 

 های بنیادین/ مبانی نظام سیاسی گزاره
 

 ن )لانگ(ها/ زبا گزاره

 تصویریزبان 
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نیز خواهد بفود. در    بر رساله  تفکر حاکم  ، نقادی آگوستین  دهد. مراد او از نقد سنت قرار می
  تشفکیل   هفایی  هفا از نفام   و گزاره  هاست« نام»از   متشکل  ، زبان و تصویری  نشانگی  نظریة
از   تلقی  نوع  نظر او در این  نشینند. به موجود می  اشیا و مفاهیمِ از قبل  جای  به  شوند که می
  زبفان   وقتفی   ؛ یعنی(41)ه ان، پ گیرد  قرار می  ها مورد غفلت کاربرد واژه  ، گوناگونی زبان

  این  ، دیگر به ستا  مفهوم  یا ی   شیء  یکی  معرِّف  شود که  ها دانسته« نام»از   ای میمونه
)مگدی،  دارد   ارتبا «  انسانی  فعالیت»با   که  است  ای پدیده  زبان  شود که نمی  توجه  واقعیت

 (.33، ص 2831

و   اسفت   نموده  توجه  زبان« کاربرد»بسیار زیاد   تنوع  خود به  دوم  در فلسفة  ویتگنشتاین
طورآشفکار    بفه   در رسفاله   کفه  ورد، درحفالی آ مفی   مردم  روزمرة  از زندگی  متعددی  های مثال
صفرفاً    ای پدیده، هستند  از آن  بخشی  زبان  متنوع  کاربردهای  این  را که  انسانی  های فعالیت
  بفه   او  در دیفدگاه   کفه   چرخشی  (. بنابراین441/9، پ 2812)ویتگنشتاین، داند  می  سوحی

  ابزاری  را   زبان  قبلی  روش  شمردن  باطل  او ضمن  دوم  بود. فلسفة  نقوه  وجود آمد، از همین

و   وارد گفتگو و مفاهمه  زبان  کم   ها به انسان 1کرد.  معرفی«  ارتبا »و «  مفاهمه»جهتِ 

،  نمفودن   ، پرسفش  ماننفد خبفردادن    انمفالی   بفه   زبفان   کمف    شوند. آنان به معنا می  تبادل
  و غیفره   احساسفات  و بیفان    ، خوشفامدگویی  مفودن ، تشویی ن کردن ، نذرخواهی دستوردادن

نیسفتند.    تصویرِ امفر واقفع    زبان  های گزاره  تمام  . بنابراین(18، پ 2834)ه و، پردازند  می

  و مفاهمه  ارتباطی  از دیگر اهداف  بسیاری  برای  جهان  بر تصویرنمودن  ، نلاوه درواقع  زبان

                                                                                                                             
 . اس   فلسفي  لئمسا  حل  و همچنين  زباني  لئمسا

،  زبوان   يصوويري   ةخود، با ردّ نظري  دوم  ةاو در فلسف  که  اس   اين  يغيير ديدگاه  در اين  مهم  ة. نکت1

ظور  در ن  نظريوه   عنوان  نمايد، اما با يأکيد مکرر او کاربرد را به مي  آن  را جايگزين  در عمل  واژه« کاربرد»

  گفوتن   او بوا سوخن    . بنوابراين  اسو    پوردازي  ردّ نظريه  ، درواقع در عمل  کاربرد واژه  زيرا طر  ؛گيرد نمي

  او معنوا را بوا کواربرد يکوي      هککند. اين نمي  مطر   نظريه  يك  صورت  را به  ينديافر  کاربرد، هيچ  ةدربار

  خواهود بگويود کوه    موي   ، بلکه اس   کرده  قبلي  ةنظري  را جانشين  نظريه  يك  که  نيس   آن  داند، براي مي

 معنا، آنچه«  يبيين»  جاي گويد به مورد مي  . او در اين نيس   در زبان  فراير از کاربرد آن  چيزي  واژه  معناي

 (.811  ، پ1838،  ويتگنشتاين  : لودويگ کنيد )ر.ك«  يوصي » ، ديد اس   آ کارا در معرض  را
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شود،  نمی  مشخص  نینی  شیء  با ی   ها در ارتبا  از واژه  بسیاری  رود. معنای کار می نیز به
  زنفدگی   و شرایط  انتظارات  افراد بر اساس  که  است  شود، کیفیتی می  معنا نامیده  آنچه  بلکه
از   مسفتقل   قفدرت   که  نیست  گونه این  ؛ یعنی(221، ص 2814)گوپتا، کنند  می  را لحاظ  آن

افراد   در زندگی  که«  کاربردی»  بر اساس  واژه  باشد. معنای  داده  واژه  ی   به  ، معنایی انسان
  هفای  هفا و فرصفت   زمینفه   شفرایط   بفه   معنا، توجه  کش   رو برای شود؛ ازاین می  دارد تعیین
  کاربرد آن  به  بستگی  واژه  دارد؛ زیرا معنای  رود، اهمیت کار می  در آنها به  واژه  که  متعددی
، پ 2834)ویتگنشدتاین،  دارد   متفاوت  کاربردی  مختل   های و زمینه  در شرایط  واژه دارد و

 .(99د1

و   ثابفت   ها فاقد معنفای  واژه  بگیرد که  خواهد نتییه متعدد می  های با مثال  ویتگنشتاین
  زبان  نبود  غیردقیی  نظر او این  ؛ اما به است  متفاوت  آنها در هر کاربردی  اند و معنای دقیی
کفاربرد،    خورد. هفر ففرد در مقفام    افراد می  درد هدف  و کاملاً به  نیست  نقص  ی   روزمره
از   بفیش   دقتفی   کند، بفرای  تأکید می  ویتگنشتاین  فهماند. بنابراین می  خوبی  را به  منظورش
،  یباً اینیا بایستتقر  بگویم  کسی  اگر به: » نکنیم  دهد، پافشاری می  اجازه  کاربرد واژه  آنچه

 .(33)ه ان، پ « کند  کاملاً نمل  توضیح  ندارد این  آیا امکان

؛ زیفرا   نیسفت   واژه  ناپفذیربودن  کفاربردی   معنفای   به« اینیا»  واژة  معنای  بودن  غیردقیی
  شفکل   معفین   زمینفة   ی   در درون  که  و معیاری  با هدف  در رابوه  بودن  و غیردقیی  دقیی
  این  که  را وضعیتی«  تقریباً اینیا بایست»  گزارة  یابد. معنای را می  خودش  د، معنایگیر می
وجود ندارد تفا    و پیشینی  معیار نام  ی   کند. پس می  رود، مشخص کار می  به  در آن  گزاره

 n  و در نقوة z  در فاصلة  کاربردها یعنی  ، در همة« اینیا بایست» گفت  بتوان  آن  بر اساس
  درخواسفت   بفه   قبفول   قابفل   تواند واکنش می  از مکان  مختلفی  های بندی قرار بگیر. صورت

  ، واکنش درخواست  تواند در برابر این می  زمانی  رو مخاطب شود؛ ازاین  تلقی«  اینیا بایست»
 : است  شده  بیان  موقعیتی  در چه  گزاره  ابتدا بفهمد این  اتخاذ کند که  مناسب

  ی   دقیقاً سر سانت  که  دانی ، می سر ناهار بیایی  تر از این موقع باید به  بگویم  کسی  گر بها
  شود بفه   گفته  است  ممکن  ؟ چراکه نیست  اینیا مورح  دقت  مسئلة  راستی  شود. آیا به می  شروع
  ؟... آیا هنگامی چه  نییع«  دقت» بینی ، اینیا می فکر کن  یا رصدخانه  در آزمایشگاه  زمان  تعیین
در حد   میز را با دقتی  یا نرض  گوییم نمی  فوت  در حد ی   از خورشید را با دقتی  مان فاصله  که

 .)ه ان(؟  هستیم  نادقیی  گوییم نیّار نمی  به  اینچ  هزارم
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،  بفودن   و غیردقیفی   بفودن   دقیفی   که  است  این  ویتگنشتاین  در رویکرد دوم  اساسی  نکتة
دارند. در   کاربرد متفاوت  گوناگون  های زمینه  به  آنها بسته  نیستند، بلکه  مولی  خصوصیاتی

معنفا را    دیگفر، همفان    ای در زمینفه   خواند ولفی   دقیی  توان معنا را می  ، ی  معین  ای زمینه

 1. دانست  غیردقیی  توان می

ماننفد    هفایی  واژه  از کفاربرد متففاوت    هفایی  در آثار متأخر خود، دایماً مثال  ویتگنشتاین
تصور   رغم نلی  دهد که  کند تا نشان می  و معنا ارائه  ، باورداشتن ، فکرکردن ، داشتن فهمیدن
)ه دان، پ  دارنفد    متففاوتی   معفانیِ   مختل   های ها و زمینه ها در وضعیت واژه  ما این  همة

  های گزاره  به  و رسیدن  زبان  های گزاره  یمنوق  تحلیل  ها اهمیت نمونه  . در این(213د212

تأکیفد    دار انسفانی  هدف  های و فعالیت  موقعیتی  رود و بیشتر بر نوامل می  از دست  بنیادین

 «‌اجتمياعي‌‌‌مناسياات‌»در بافتِ   زبان  مسئلة  کند که از کاربرد، اقتضا می  شود. بحث می
  های موقعیت»و   اجتمانی  های ؛ زیرا کاربرد با زمینه(19ص ، 2844 )وامظی،جستیو شود 

  نیفز اهمیفت    شفود، اجتمفاع   تر می کاربرد مهم  ، هرچه جهت  یابد. از این معنا می«  انضمامی
 کند. پیدا می  بیشتری

  زبفان   بُعد اجتمفانی   به  توجهی  شد، چندان می  از زبان  بحث  ، وقتی تصویری  در نظریة
شفد؛ امفا در رویکفرد     می  ها در نظر گرفته از نشانه  انتزانی  نظامی  ةمنزل  به  شد و زبان نمی

  هفای  بفا فعالیفت    چنفان   زبفانی   هفای  . فعالیفت  است  اجتمانی  از زندگی  بخشی  جدید، زبان
  بفه   غیرزبفانی   بخفش   بفه   اسفت   لازم  زبانی  بخش  فهم  برای  که  است  افراد توأم  غیرزبانی
  میمونفة   بفه   و ننفوانی   نفام   آنکه  برای  کرد. ویتگنشتاین  توجه  آن  اجتمانی  نةزمی  ننوان

را  2« زبفانی   بفازی »  ، بدهفد، مفهفوم   است  توأم  با زبان  که  انسانی  و فعالیت  از زبان  مرکب
 کند. می  مورح

                                                      
  وجود دارد کوه   در دسترس  عام  معياري  بود که  گرفته  را مفروض  نکته  اين  در رساله  ين. ويتگنشتا1

معيار را   اين  کرد نتوانس   يلاش  اما هرچه ؛کرد  ها را کش  واژه  يمام  دقيق  معناي  يوان مي  آن  اساس بر

  چواره   راه ؛ اسو    بوده  يوهم  يك  زبانواحد بر   وجود ساختاري  کند که اقرار مي  بنابراين ؛آورد  دس   به

 (.56 و 83  ، پ1833 ر.ك: بيشتر  اطلا   )جه   اس   يغيير ديدگاه

2.  Language game.  
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و «  یدر بفاز   شفرکت »  کفه   صفورت   ایفن   ؛ به است  قیاس  ی «  بازی»  به  زبان  تشبیه
بفر    و قوانفدی   اند نظم  اند؛ هر دو تابع  مند و انسانی هدف  هر دو فعالیتی«  زبان  کاربردن  به»

  ننصفری   نبایفد در جسفتیوی    کدام  در هیچ  اینکه  و درنهایت  است  آنها حاکم  انیام  شیوة
و   زبفان   میفان   کفه   اسفت   ، ایفن  مقایسه  در این  اساسی  . نکتة باشیم  و بنیادی  بخش وحدت
  انسفانی   زنفدگی   شکل  معنا در درون  که کل  صورت  این  وجود دارد؛ به  رابوه  انسانی  انمال

  انسفانی   مشفترك   های و فعالیت  اجتمانی  زندگی  به  است  معنا لازم  درك  مبنا دارد و برای
  بازنمایی  ها برای از نشانه  ای صرفاً میمونه  زبان  کرد؛ بنابراین  ، توجه است  توأم  با زبان  که
  آید؛ بلکه  دست  به  سوحی  های خودفهمی  و از طریی  صوری  تا معنا در زبان  نیست  جهان

  به  با رجوع  که  است  نهفته  انسانی  مشترك  های فعالیت  و در درون  زبانی  معنا در پرتو بازی
 داد.  توضیح  توان افراد می  اجتمانی  زندگی
را   خاصفی   زبفانی   ، ظرف زبانی  بازی  که  است  جهت  از این  زبانی  بازی  به  توجه  یتاهم
  بنفدی  مقولفه   به  زبانی  ظرف  کنند. این می  حرکت  ها در آن ها و گزاره واژه  کند که می  معین
شود.  ر نمیتصو  زبانی  ز بازیا  خارج  معنایی  هیچ  که  ای گونه پردازد؛ به می  زبانی  های کنش
. در این نظریه زبان دیگر نه بفه ننفوان    است  زبانی  های از بازی  ای میمونه  زبان  درنتییه

هفای   نظام ارتباطی به منظور انتقال اندیشه و مفاهیم است و نه قابفل تحویفل بفه گفزاره    
قابل اساس قواند نمومی  های زبانی بر تنها بازی و منوبی با امور واقع، بلکه زبانبنیادین 
 ییر بین گویندگان در زندگی روزمرة آنان است.تغ

رود و  کار مفی   به  که  است  هایی ها و گزاره واژه  همان  دارد که  زبانی  وجهی  زبانی  بازی
ها در پیوند با آنها و  ها و گزاره واژه  که  است  هایی رفتار و فعالیت  همان  که  غیرزبانی  وجهی

 langue»1»  مثابة  به  زبانی  بازی  گفت  توان می  اساس  یابند؛ بر این آنها معنا می  در زمینة

                                                      
(  )زبوان  langue  يکي :کند مي  يقسيم  دو بخش  را به  زبان  سوئيسي  معروف   ناس . سوسور زبان1

  معنوايي   هسوتند و نظوام    قواعد مشترك  يابع  که  مريبطي  هاي از باور، رفتار و نشانه  اي مجموعه  عنوان  به

  . لانگ افراد اس   ميان  گفتاري  ةرابط  همان  )گفتار( که paroleآورند و ديگر  وجود مي  را به  منسجمي

  اسو    لانوگ   و واژگواني   کلاموي   يجلي  پار    ود و درواقع مي  محسوب  پار   ساختار و زيربناي  عنوان

 (.11 - 11  ، ص 1813،  بارت  : رولان ر.كبيشتر   اطلا   جه )
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،  از نفادات   ای و میمونفه   از نناصر زبانی  که  ای یافته  زبانِ سازمان  ؛ یعنی است  مورد توجه
  زبفانی   رو در بازی باشد. ازاین  شده  ها تشکیل از انسان  گروهی  میان  و رفتار مشترك  رسوم
  در موقعیفت   زبفانی   هفای  کفرد. نشفانه    تحلیل  طورجداگانه ها را در انزوا و به نشانه  نتوا نمی

آنها   معنای  شان اجتمانی  یابند و با تغییر کارویژة دارند، معنا می  اجتمانی  سرشتی  کاربرد که
 کند. نیز تغییر می

  بفازی   یف    هفای  نشانه  نبودن  ، مترادف زبانی  بازی  های از ویژگی  ، یکی دلیل  همین  به
  میان  سازی  مترادف  ، امکان با امور غیرزبانی  نشانه  بودن  ؛ زیرا توأم دیگر است  با بازی  زبانی
سففید در    رنگ  مثال  کند؛ برای می  دیگر را منتفی  بازی  های با نشانه  بازی  ی   های نشانه
  است  کاملاً متفاوت  ةدو زمین  به  مربو   روحانی  ی   سفید در لباس  آشپز با رنگ  ی   لباس
، معنفا تنهفا از    صفورت   . در ایفن  در نظر گرففت   دو نشانه  بر این  واحدی  معنای  توان و نمی
  کارگرفتفه   هفای بفه   نشفانه   در پس  آید؛ بلکه نمی  دست  به  آن  صوری  و شکل  نشانه  طریی
  های فعالیت  شود. این می  گرفته  فرض افراد پیش  ذهنی  و ادراك  غیرزبانی  های ، فعالیت شده

  به  مسبوق  زبانی  شود، زیرا هر کنش می  معنا در نظر گرفته  ساخت  زمینة  مثابة  به  غیرزبانی
را فهمیفد    زبان  گر و نیز معنای قصد کنش  توان می  زمینه  از آن  که  است  غیرزبانی  ای زمینه

  درنظفر گرفتفه    آن  بفرای   که  و کاربردی  زبانی  بازی  اصولاح. (1، پ 2834)ویتگنشتاین، 

  زبفان   کفه   اسفت   ای زمینفه   دادن  و نشفان   ترسیم  کند و آن می  را دنبال  خاص  ، هدفی شده
 شود. می  کار گرفته  به  در آن  خاصی

 رويكرد کاربردي  پيامدهاي .3 – 1

 یادآور شد: توان در چند مؤلفه پیامدهای این رویکرد را می
 شود. . زبان اصالت دارد؛ یعنی همه چیز در زبان برساخته و نمایان می3
ای و در هنگفام کفاربرد توسفط     آنچه هست زبان محفاوره  . زبان طبیعی وجود ندارد؛2

شمولی و فراگیری  توان دیگر جهان گویندگان آن هست. اگر زبان طبیعی وجود ندارد، نمی
بنفابراین منوفی    یابد؛ ای در کاربرد معنا می چون زبان محاوره ها قایل شد؛ برای همة زبان

های کوچف  بفر آن    بلکه منوی ( حاکم نیست؛واحد و جهانی بر آن )مانند زبان تصویری
 دهد.  هایی که همان قواند بازی است که در زبان گویندگان رخ می منوی حاکم است؛

اند و  آنها ساختگی شود؛ ی تولید میای در درون قواند بازی زبان معنا در زبان محاوره .1
بلکه معنای آن چیزی است که در یف  مقوفع    نمایانند؛ هیچ تصویری از بیرون را باز نمی
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 شوند. های زبانی برساخته می نی/ مکانی/ فرهنگی خاص توسط بازیزما
عنا همیشه غیرشفاف و بودن آنهاست. م ها در این نظریه، استعاری ویژگی اصلی واژه .9
 ای را در همان لحظه بفر  ها در ی  بازی زبانی، معنای بَرساخته کاربردن واژه است. بهکدر 

 کند. اساس قواند تولید می
ها متعددند؛ معانی نیز متعدد خواهفد بفود.    نتییه زبان. زبان واحد و طبیعی نداریم؛ در7
 ر قواند بازیبا تغییهای خاص وجود دارد،  چند در درون هر بازی زبانی، معناها و اندیشههر

بَرساخته  های نتییه بر معانی و اندیشهسبیت بر زبان و درآن معانی نیز تغییر خواهد کرد. ن
 شده توسط آن حاکم است.

  بفه «  انسان»از   آن  دهد، تلقی می  نسبتاً متمایزی  وجه  کاربردی زبان الگوی  به  . آنچه7
  را ممتنفع   خصوصفی   زبفان   تگنشتاینوی  دلیل  همین  . به است«  اجتمانی»ننوان موجودی 

 کند. می  خود بررسی  اجتمانی  را در محیط« فرد»داند و  می
آنهفا را   افراد« توافیِ» که  است  زبانی نناصر  از کاربردهای  ای ، میمونه زبانی  بازی .5

  قابفل  حفد   ، وجود و تداوم زبانی  بازی  ی   تداوم  برای  و کافی  لازم  . شر  است  پدید آورده
  قواند کفاربردی   رشته  ی وجود   دلیل  به  . نشانه است  بازی  افراد ی   میان  از توافی  قبولی
  کنفد. تکفوین   پیدا می  واحدی  ارجاع  تدریج  گیرد و به قرار می  خاصی  زبانی  در نظم  مشترك
نماید. بفا وجفود    ایز میمتم  کند و کاربردها را از هم اییاد می  هایی ، مرزبندی ارجانی  نظام
جفا   دها گذاشت؛ زیرا مرز کاربردها دایماً جابهکاربر  کامل  را بر تفکی   فرض  توان ، نمی این
 اند. « خاکستری»و « کدر»  همواره  نشانه  ی   کاربردهای مرزِ  شود. بنابراین می
شفود.   مفی   بیفان   نحفو خفاص    بفه   و زبفان   اندیشفه   ، رابوفة  زبانی  بازی  . در چارچو 5

  زبفانی   چفارچو    دانفد کفه   مفی   از قوانفدی   افراد را برخاسته  اندیشیدن  روش  ویتگنشتاین
  کفارگیری  و به  ، آموختن زبان  و بدون  است  با زبان  تقدم  آورد. از آنیا که می  فراهم  برایشان
 گیرد. می  صورت  زبان  ر چارچو نیز د  معنا ندارد، اندیشیدن  مفاهیم

 گیری معنا ن = بازی زبانی = قواند نمومی = شکلزبا

 زبان کاربردی

در این نظریه، صرفاً زمانی ممکن است که افراد در یف    نظام سياسيطرح و تدوین 

بازی زبانی مشترك وارد شوند و بر اساس تواففی جمعفی، قوانفد و هنیارهفایی را بفرای      
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د مبانی نظام سیاسی آنها باشفد. در  توان تدوین بازی زبانی ریخته باشند. چنین قواندی می
این راستا، افراد جامعه وارد ی  اطاق بصری )فضای نمومی یا نرصة نمومی( یفا همفان   

دیفد مشفترك یفا پفذیرش پیرامفون       هگاه همة آنها زاوی شوند و آن بازی زبانی مشترك می
ایی را دید مشترك معناه هکنند و با کم  این زاوی جستیوی هدف و معنایی خاص پیدا می

 کنند. برای خود تثبیت می
درون همانا منظور و معنایی اسفت کفه اففراد     ،گیرد آنچه در این بازی زبانی شکل می

تواننفد هرگونفه    مبنی بر بفازی اسفت مفی   که معنا اند. ازآنیا اطاق بصری برای توافی یافته
 ه بفازی الوقفوع بفودن هرگونف    ند. امکانیت و محتملتفسیر، برداشت و حالتی را کسب نمای

س تغییفر  اسفا  های زبانی تثبیت شود و یا بفر  ود که هرگونه معنایی از آن بازیش سبب می
 شده تغییر و تحّول یابد. قواند بازی، معنای تثبیت

بلکه تنها  ین نظریه دیگر خارج از زبان نیست؛توان گفت نظام سیاسی در ا بنابراین می
شفود؛   ه به کفار گرفتفه مفی   افراد جامع زبانی که توسط در درون زبان قابل دستیابی است؛

 کنند. اساس توافی ریخته و بدان نمل می شان را خود بر های زبانی افرادی که قواند بازی

موکراسفی بفه ننفوان    رسد که در آغاز قرن بیست و یکم مفیلادی، د  چنین به نظر می
ه در با  هایی ک منازع دارای جاذبه و مشرونیت جهانی است و کل آرماننظام سیاسی بلا

انفد. از   در معنای فراگیر دموکراسفی منفدرج   ،شوند صلح، ندالت، آزادی و توسعه مورح می
های  دهد که دموکراسی، نسبت به دیگر انواع نظام سوی دیگر تیربه بشری نیز گواهی می

الح نمومی و مین مصأسیاسی به شکل بیشتر و بهتری قادر به پاسداری از حقوق انسانی، ت
از گرا در اشکال مختلف  آن  های اقتدار رو در قیاس با نظام زاینا یاسی است؛مهار قدرت س

 مولوبیت بیشتری برخوردار است.
ففرض   حاکمیت رویکرد تصفویری زبفان، پفیش    رسد در قرن بیستم و دوره به نظر می

مؤخر از اندیشة  گونه تحول اجتمانی و سیاسی، این بوده که هر غالب اندیشمندان سیاسی
شود و مورد قبول نفام قفرار    می ای شناسانده واقع، ابتدا نظریه و اندیشهست. درآن تحول ا

زمینفه بفرای    مفرور  دهند و به خود را با آن توبیی می ها و نملکردها گیرد، سپس رویه می
کرد دموکراسی را از میرای قواند  انداز تلاش می شود. این چشم تحول در نمل فراهم می

بفه   انداز کاربردی زبان چشم شمول دنبال کند. درمقابل انی جهانهای انتز بنیادین و نظریه
گذاری کرده است کفه بفه    مهم به دموکراسی، گرایشی را پایهمثابه ی  نوع نگاه کلان و 
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های اندیشمندان سیاسی دوره مفدرن در خصفوص دموکراسفی را بفه      صورت جدی تلاش
خفواهی در   اسفی دموکرکشد و در صدد است تا نشان دهفد کفه نفدم موفقیفت      چالش می

اندازی است کفه از منظفرِ آن    ز چشمبسیاری از جوامع غیر غربی در صد ساله اخیر، ناشی ا
های ویتگنشتاین  تأثیر دیدگاه تحتِ که ریچارد رورتی چنان به دموکراسی توجه شده است؛

« حقیقت، نینیفت و برهفان آزاد شفویم    از قید مفاهیمی چون نقلانیت،»معتقد است باید 
بنیفان نقلانففی بففرای  زیففرا وظیفففة متفکفر سیاسففی، یففافتن   ؛(214، ص 2831ورتدی،  )ر

نگیزه، طفراوت و امیفد   بخشیدن و حرکت در راستای اییاد ا الهام»بلکه  ؛دموکراسی نیست
 .(224)ه ان، ص « اجتمانی است

یعنفی در نرصفه    زبان، دموکراسی مفهومی سیاسی است؛از نگاه رویکرد تصویری به 
کفاربردی زبفان،    که دموکراسی در رویکفرد  شود؛ درحالی بط قدرت نمودار میاسیاست و رو

هفا و حقفوق مفدنی و     مفهومی فرهنگی، اجتمانی و اقتصادی است که در آن بایفد آزادی 
های  وند، به نحوی که همة گروهنمومی در معنای سیاسی آن از پشتوانه لازم برخوردار ش

رقابفت و   ای نسبتاً برابر در حوزه قفدرت دولتفی   هنفع و طبقات اجتمانی بتوانند به شیو ذی
فرهنگ دموکراتی  در سوح کل جامعه، ورای نخبگان سیاسفی   مشارکت کنند و درنتییه

 گسترش یابد. 
فکران سیاسی دوره مدرن برای های مت فرض بالاست که رورتی، تلاش بر اساس پیش

کند و بر این باور اسفت   داد میثمر قلم ریزی نقلانی دموکراسی را تلاشی بیهوده و بی پایه
 بفر « هفا  مبارزه با مخالفان دموکراسی از طریی ساختن و پرداختن سدی از اسفتدلال » که

گیفرد کفه    نتییفه مفی   بنفابراین  ؛)ه دان( مبنای اصول اولیه و بنیفادین غیفرممکن اسفت    

ففرضِ   به برهان یفا اسفتدلال یفا حتفی پفیش      تنهایی قادر است بدون ارجاع دموکراسی به
اندازی شده اسفت   گیری چشم ساز شکل وع، زمینهسفی، ابداع شود. این نوعِ نگاه به موضفل

کنفد،   که در آن آنچه که به حفظ و تعمیی دموکراسی و گسترش جامعه مدنی کمف  مفی  
های اجتمانی و سیاسی است که مشارکت نام شهروندان را در  وجود نهادها، روابط و حوزه
ی دموکراسفی را بفه منزلفه نهفاد     متفکفران مفدرن   رو ؛ ازایفن حوزه نمومی گسترش دهد

لمفی بفه بحفث و گفتگفو     اند و صرفاً درباره ایده ترقی و نقلانیت ن جدی نگرفته اجتمانی
 اند. پرداخته
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رویکرد کاربردی زبان، با این فرض کفه دموکراسفی،    طرفداراناین در حالی است که 
بفه ایفن    نلمفی و بنیفادی نیسفت،   ه از حقیقتفی  ای متعالی یا ساختاری بیفرون آمفد   مقوله
دنی، روش نلمفی و  های فلسفی درباره جامعه م د که درك نمیی نظریهنرس بندی می جمع

 لزوماً به گسترش نهادهای دموکراتیف  و مفدنی منتهفی نخواهفد شفد      لیبرالیسم سیاسی
بنفابراین اگفر اشفتیاق بفه اییفاد و توسفعه زنفدگی         .(12-14، ص 8، ش 2838)ملکیان، 

میدوار به توان ا ای آزاد نینیامد، نمی  ، لزوماً به پیدایش نهادهای مدنی و جامعهدموکراتی
ری گی پیدایش و تحقی دموکراسی، مستقیماً و لزوماً به شکل تحقی دموکراسی بود. درواقع

یگر جوامفع متمفایز   آنچه جامعه دموکراتی  را از د نهادهای مدنی پیوند خورده است؛ زیرا
دان اسفت، نفه تفلاش در جهفت     شفتن بفه زنفدگی شخصفی شفهرون     گذا کنفد، احتفرام   می
 .(48)ه ان، ص  کردن آن«نقلانی»
 

 

 بررسی تطبيقی سه نظريه زبانی پيرامون طرح نظام سياسی: نتيجه

 
جهفان   تفر  ای خفاص  گونه رض شد که نسبت زبان با جهان و بهدر این نوشتار چنین ف

کنندة بحث پیرامون طرح و تدوین نظام  گانه روشن ر هر کدام ازنظریات سهمعنا و اندیشه د
اسفت کفه هفر کفدام از      سیاسی خواهد بود. نظام سیاسی چونان امفر ناشفناخته و معنفایی   

 یافتن به آن هستند. پی دست شناختی خود در های زبان/ جهان نظریات با مؤلفه
ها گری آن در هر کدام از نظریات و در سنیش معنا و جهان معنا به ننوان امر ناشناخته
نهایفت  سیاسی در حفین تفأمین، تفداوم و در    با یکدیگر نشان خواهد داد که وضعیت نظام

توان این سه نظریه را در شفکل زیفر   انداز میآمدهای آن چگونه خواهد بود. با این چشمپی
 ترسیم نمود و شرح داد:
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 زبان کاربردی                صوریتزبان                      زبان نشانگی      

 

خصلت فرهنگفی، ابفزاری    که زبان به ننوان ی  ( ازآنیایینشانگی. در نظریة اول )3
یافتن و کش  نظام سیاسی در جهان  و جهان اندیشه و معنا اصالت دارد، دستبیش نیست 

 ممکن است.جوامع  یهاها و فرهنگاندیشه برای همة زبان
شمول، دایمی و لایتغیر. هنگفامی   نظام سیاسی در این نظریه نظامی خواهد بود جهان

هان اندیشه کش  شد و به دست آمد، به هر زبانی و با های آن در ج که این نظام و مؤلفه
هر واژگانی که منتقل شود تفاوتی نخواهد داشت. آنچه مهم است، تدوین نظام سیاسی بر 
اساس جهان ماورا و نمل بر طبی آن است. مهم نیست که نظام سیاسی به وسفیلة یف    

شاه باشفد یفا حتفی     ˚سوف نفر اداره شود )مونارشی( یا چند نفر )آرستوکراسی(، حاکم فیل
هفای مفاورای    سالاری متافیزی . آنچه مهم است اطانت از آمفوزه  نظام سیاسی ی  مردم

شفوند و   طبیعی است. با این اوصاف، تمام انضای جامعه ی  دست و یکپارچه انگاشته می
قانونی واحد و ازلی بر آنان حاکم خواهد شد. بسته به اینکه کاست زبفرین چفه کسفی یفا     

شفود و زنفدگی    های همان کاست بر همگفان حفاکم مفی    باشند. هنیارها و ارزش کسانی
 اجتمانی آنان را سامان خواهد داد. ˚سیاسی 
گفو بفه طفرح و تفدوین نظفام سیاسفی       این افراد و جامعه نیستند که در یف  گفت  پس
ت که به نقش آنان تنها تا زمانی اس ،تازه اگر به این کار نیز بتوانند دست یابند پردازند. می
خفروج از  پس از آن دیگر باید صفرفاً اطانفت کننفد.     ن معنا و مبانی نظام سیاسی برسندآ

 زدن آن ففرد از نظفام سیاسفی    به نظام سیاسفی بانفث پفس   کردن فرمانبری و خدشه وارد

ی بنیفادین  هفا  گزاره
موففابی امففور واقففع =   

 مبانی نظام سیاسی
 

 زبان مرکب یا گفتار

جهان معنا = اندیشه= 
 مبانی نظام سیاسی

 زبان = ابزار انتقال

 جامعه

بازی زبفانی =   زبان =
قوانفففففد نمفففففومی =  

 گیری نظام سیاسی شکل
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 خواهد شد. 
/ فرهنگفی/ زبفانی اسفت، تنفوع     در این نظام سیاسی که موابی بفا مبفانی فراطبیعفی   

ای مخفال  مبفانی فراطبیعفی، خفروج از نظفام       دارد. هرگونفه خواسفته  ی نها معنای خواست
اسفتعداد اقتفدارگرایی و تبعفات     سیاسی، تحمیل تنبیه، تبعید و زندان در پی خواهد داشت.

براین حی آزادی فرد، قفوم و  بنا ای نهفته است؛ اشاره زبانِ منفی آن در درون نظام سیاسیِ
 میشه در خور تهدید خواهد بود.های متفاوت و استیفای آن حی، ه فرهنگ
و مستقل اندیشه  ، دیگر خبری از جهان ماورا. در نظام سیاسی طبی نظریة تصویری2

آن وجود دارد. اگر در نظام بودن با امر واقع در  بینی و منوبی ؛ ولی همان کمالوجود ندارد
و  کند میتنظیم  اای واقع امور خود را با اصل و جوهر خود یعنی جهان اندیشه و ماور اشاره

نیفز بفه    ، در نظام سیاسی تصویریباشد میدرپی وحدت با آن امر و معنای مولی و ثابت 
نیفز   چون در نظریة تصویری شود. ای دیگر دیده می ای دیگر همین انگاره و به گونه گونه

قاً موفابی امفر واقفع و جهفان     های بنیادین و اولیه است که دقی زبان قابل تحویل به گزاره
است. بنابراین با های بنیادین همان تصویر موابی واقع معن ند، زبان در جایگاه گزارها یعتطب

طبیعی، درسفت و منوقفی را کشف     توان ی  نوع نظام  های بنیادین می رسیدن به گزاره
 شده آن اسفت،  چون زبان خود بخشی از طبیعت و کوچ  اساس آن نمل کرد. نمود و بر

ند بود منوبی خواه ی با طبیعت است این دو با یگدیگرن موابنظم ویژة خود را دارد و چو
های بنیادین به ننوان مبانی  یافتن منوی حاکم بر زبان و گزارهشود با  و این امر سبب می

و هیچ نقضی  استنظام سیاسی به ی  نظام سیاسی دست یافت که طبیعی و موابی واقع 
هفایی کفه بفه وصف  جهفان       زبفان ة . از دیگر سوی، چون زبان طبیعفی اسفت، همف   ندارد
ادین در همة آنها های بنی اند؛ چون گزاره کم و کاست به یکدیگر قابل تبدیل پردازند بی می

ها واحفد   های مرکب است؛ والاّ طبیعت زبان ها در ظاهر و گزارهتفاوت تن ،یکی خواهند بود
 است.

به نظفم و منوفی   ابی ینوی و نظم امور واقع از طریی دستیابی و کش  مبنابراین دست
ح و تدوین ای را طر توان نظام سیاسی نیادین  است و پس از کش  این امر میهای ب گزاره

شمول، کامل و بفدون   نظامی جهان ؛ها و جوامع قابل تعمیم است نمود که برای همة زبان
ها در این نوع نظام، معنایی نخواهد داشت. اگرچه ها، قومیتها، فرهنگنقص. تفاوت زبان

 مبتنی بفر آن یارهای مولی متافیزیکی و خارج از طبیعت بر این نظریه و نظام سیاسی هن
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 بفودن را از  های بنیادین، مولفی  ضة هنیارهای طبیعی یا همان گزارهحاکم است. اما با نر
 شمول بفرای همفه سفر بفرون خواهفد آورد.      می و جهاننوع دیگر یعنی قوانین ثابت و دای

غییففر ایففن قوانففد و هنیارهففا، ده و هنیففار، نففدم تشففمولی، حاکمیففت یفف  قانفف جهففان
ها و نپذیرفتن تنوع فرهنگی/قومی در مبانی نظام سیاسی، همه  انگاشتن همة انسان یکسان

اقتدارگرایی ناشی از قانون  دیگر از اقتدارگرایی سر بر آورد؛ و همه سبب خواهد شد که نوع
 واقع. موابی امر

ای بنیادین اییاد ه یر یا تغییر قواند یا همان گزارهتواند در تفس جامعه هیچ دخالتی نمی
آیند؟ توسط چه کسی و در چه زبانی و به چفه دلیفل    دست می هها چگونه ب کند. این گزاره

آیا باید آنها را ثابت و ابدی انگاشت؟ به چه نلتّ بر تمام مردم باید آن قواند حاکم باشد؟ 
هفای   گفزاره فت؟ چه دلیلفی هسفت کفه بایفد     های پایه دست یا توان به گزاره راستی می به

تواند بفه آن دسفت   ه کسی میمرکب دانست؟ ملاك کدام است؟ چبنیادین را بسیط و غیر
های پایه که موابی امر واقع و جهان طبیعت باشفد وجفود دارد؟ ایفن     یابد؟ آیا اساساً گزاره

خود داراست، چگونفه  تکثر را در شود و تنوع و  در زندگی روزمره به کار گرفته میزبان که 
 عی و بنیادین تحول و تقلیل یابد؟تواند به ی  امر واقع و طبی می

ها سبب شد که مشرونیت نظام سیاسی حاصفل از نظریفة تصفویری     همة این پرسش
مورد خدشه قرار گیرد و طرح و تدوین نظام سیاسی نه در حوزة مفهومی و خارج از جهان 

بفا   ف  ادین که در زندگی و کاربرد زبانی زبان خفاص های بنیو نه در طبیعت و کش  گزاره
 وجود دارد، دنبال شود. ف توجه به تنوع تکثر زبانی

توان بفا   ، میندرا که مبتنی بر حقوق طبیعی افراد های لیبرال دموکراسی به ظاهر نظام
مفا  ها از میان رفته اسفت، ا  ر چه سیورة متافیزی  در این نظامنظریة تصویری سنیید. اگ

هفا نرضفه    نقص را برای تمفامی انسفان   ای جهانی، منوقی، کامل و بی نسخهها  نظاماین 
 دانند. ی  نظام سیاسی مولو  را همان می نمایند و تنها راه رسیدن به می

طبیعی آن وجود ندارد،  ، جهان خارج از زبان و بخش ماورایهرچند در نظریة تصویری
نقض دسفت یابفد. بفا     کامل و بیی بنیادین و تواند به معنا زبان میاما همچون نظریة اول 

دادن اصل )کمال(، این دو نظریه مدنی دستیابی به ی  نظام سیاسی مولو  و محورقرار
 شمولی این دو نظریه است. نکتة مهم دیگر در جهان .کامل خواهند بود

کنفد،   عریفی که از زبان نرضه مفی های زبانی و ت در نظریة کاربردی به دلیل مؤلفه. 1
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اساس، هیچ زبفان  یگر با ی  مفهوم کامل از زبان و معنا مواجه نیستیم. در این نظریه از د
چون هیچ ساختار ذاتی و پیشینی که بتواند مفهوم کمال را در برابر آن  کاملی وجود ندارد؛

 تعری  نماید، وجود ندارد.
ی نظفام  اندر این نظریه نیز همچون نظریة تصویری، اندیشه یفا امفر ناشفناخته یفا مبف     

و این زبان است که استقلال دارد. اما در اینیا، دیگر اندیشه و  سیاسی در درون زبان است
 یر واقعیت هستند قابفل توضفیح نیسفت؛   های بنیادین که تصومبانی نظام سیاسی با گزاره

 ود ندارد؛ آنچه وجفود دارد چون اصالت، کمال، تقارن با طبیعت و جهان، دیگر در زبان وج
 زمرة زبان به وسیله گویندگان است.کاربرد رو

 نتییه معنا در همه جا و همیشهدر ؛شود کاربرد و بازی زبانی برساخته می یندمعنا در فرا
 بفودن معفانی متعفدد    یکسان نخواهد بود و چنین وضعیتی فضا را برای ممکفن و محتمفل  

یعنفی   زی زبفانی دارد. در این نظریه، زبان برابر بازی زبانی اسفت و بفا   همواره باز نگه می
پس قانده نیز ی  امر توافی وجمعفی اسفت    ها توسط گویندگان. مند از واژه استعارة قانده

بصری(، برساخته و از آن که توسط خود گویندگان آن زبان در ی  فضای مشترك )اطاق 
 شود. قواند ی  توافی نملی و نمومی است.  پیروی می
یی نقفش تمفامی اففراد جامعفه در     د که گوآی های نظریة کاربردی چنین برمی لفهاز مؤ
ز بفازی  مهم است. تکثّر معنفایی ناشفی ا   واند و نمل به آن و برساختن معناگیری ق شکل

شود بتفوان از   هایی است که سبب می زبانی، توافی جمعی، متغیربودن قواند از جمله مؤلفه
می و نملفی  ز تواففی نمفو  ای طرح و تدوین کرد کفه ناشفی ا   دل این نظریه نظام سیاسی

قواند را  ها جتمانی و بسته به نیازها و ضرورتیند زندگی اای که در فرا جامعه جامعه باشد؛
چنفین   دهنفد.  و بر اساس قواند تازة مورد اجماع زندگی خود را سفامان مفی   دهد میتغییر 
ی بفا فرهنفگ و زبفان همفان جامعفه      ی  نظام سیاسی دموکرات بومی و منوبف  نماید می
مختلف  ضفایع    نظامی کفه در آن حقفوق اففراد    ل این نظریه استخراج نمود؛ان از دتو می

چون همة آنها در بازی زبانی و برساختن قواند آن بازی زبانی و بفه تبفع آن    نخواهد شد؛
 قواند نظام سیاسی مشارکت دارند.
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